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  بندي در تاريخ ادبي نقد و بازانديشي دوره
∗   

  * ناصرقلي سارلي

  دانشگاه خوارزميزبان و ادبيات فارسي،دانشيار 

  
   چكيده

لاعات رود كه اط شمار مي بخش به اي سامان بندي ايده  و ادبي، دورهدر مطالعات تاريخي
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هاي قومي و نژادي و بازتعريف دورة ادبي بر بنياد مفاهيم  ه به گروهرويكردهاي فمنيستي، توج

  . انتقاديجديد
   .ة ادبيبندي، نقد ادبي، نظري ادبي، دورهة تاريخ تاريخ ادبي، نظري: ي كليديها واژه

  
   مقدمه. 1

هاي مطالعات ادبي و فرهنگي  ترين بخش گام گذارترين و پيشبندي در اثر  دوره،امروزه
ويژه ميشل فوكو و ژاك دريدا اين مفهوم   به؛ شديد استهاي و انتقادها هآماج حمل

تاريخي درك / تي درزمانيتوان از طريق چارچوب سن  ميفقطاكانتي را كه دانش را پس
  ).Besserman, 1996: 3- 4(اند  كرد، مورد ترديد قرار داده

، 1 رخوتف و توقمانندي هايبندي تعبير هاي انتقادي مرتبط با دوره در بحث
 در هاه خود اين تعبير ك)Orr, 2005: 2( كار رفته رسوايي، پريشاني، بحران و انحراف به

   .اندازة كافي گوياست  بههابيان عمق انتقاد
: بندي را به دو دسته تقسيم كرد توان مباحث انتقادي دوره مي ،ي كليدر نگاه

 و آن را فاقد روايي در دهند مورد انتقاد قرار ميبندي را  گروهي اصل عمل دوره
تند جايگزيني براي مفهوم دورة ا در عين حال، قادر نيس ام؛شمارند مطالعات ادبي مي

عنوان  بندي را به  دوره، اين منتقدان درنهايتبيشترِ. بندي پيشنهاد كنند عمل دورهادبي و 
پذيرند و گاهي پيشنهادهايي براي  د ميكن   ميات را آسانبيبندي كه مطالعة اد نوعي طبقه

 كه استشده پذيرفته  هاد پيشن براي مثال، اكنون اين. كنند  ميبياناصلاح كاربرد آن نيز 
ها  يت شود و هركدام از اين تاريخ هريك از انواع ادبي بايد جداگانه رواتاريخِ
 اعتبار  بهباحث انتقادي بيش از اينكهدستة ديگر از م .دن خود را دارهاي خاص دوره

اين . دن به بازانديشي و اصلاح كاربرد آن نظر دار خدشه وارد كنند،بندي اصل دوره
ه به رويكردهاي فمنيستي، توج:  استمطرح شدههاي مختلفي  يشي در چارچوببازاند
  .بنياد مفاهيم جديد انتقاديو نژادي و بازتعريف دورة ادبي برهاي قومي  گروه

بندي در تاريخ ادبي   به نقد و بازانديشي دوره،امه در دو بخش مجزدر ادا
   .يمپرداز مي
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   بندي نقد دوره. 2
يابيم تمام  بندي نظر كنيم، درمي هاي انتقادي دربارة دوره اهاگر به مجموعة ديدگ

ترين محورهاي اين نقدها  مهم. نحوي درمعرض نقد بوده است هاي آن به جنبه
ساز و تضاد  تحميل چارچوبي ايستا بر پويايي فرهنگي و ادبي، اثر يكسان: ند ازا عبارت

ت، يكدستي ، عدم انطباق با واقعيمختلف ادبيبا يگانگي آثار ادبي، آميختن تاريخ انواع 
بندي و  هاي تغيير و تكامل، مسائل اصطلاحات دوره و انسجام ساختگي انگاره

هاي گمشده، ناديده گرفتن فاصلة توليد  ها و قرن پريشي، سال گرهاي آن، زمان توصيف
ط مفاهيم هاي قومي و جنسيتي و تسل ديده گرفتن گروهو خوانش ادبي، دور منطقي، نا

   .اي بر انديشة منتقدان ادبي دوره
يابي  ا براي دستج اين دراند و اين محورها معمولاً در مباحث انتقادي با هم آميخته

  .اند به دركي بهتر از جوانب مجموعة مباحث انتقادي، از هم تفكيك شده
  

   نظام فرهنگي و ادبي پوياتحميل چارچوبي ايستا بر . 1 -2
بندي تاريخ  او براي دوره.  طرح چنين انتقادي شمردشايد بتوان ميشل فوكو را پيشرو

بندي فرهنگ   ازنظر او، بخش زيرا؛گونه اعتبار ذاتي قائل نبود ادبي و فرهنگي هيچ
 بر نظام پوياي ديگري است و 2عمال نوعي تحميل دلبخواهيبشري در بهترين حالت، اِ
ابزاري براي تحكيم رو   ازاين؛اي براي خلق و كنترل دانش در بدترين حالت، وسيله

  . )Mattix, 2004: 685(است قدرت 
بندي  ترين زيان دوره اي ديگر، اين امر را بزرگ از جنبه) 121 :1995( 3ردر

 كمابيش ايستا هستند كه تصويري نادرست از تغيير ادبي ها واحدهايي دوره: شمارد مي
ر آغاز و پايان بندي د تغيير ادبي چيزي است كه در چارچوب دوره. دهند دست مي به

.  نه در لحظة تاريخي،دهد ها يا در گذار از يك دوره به دورة ديگر رخ مي دوره
شده، مانع ديدن تغيير  بندي با عرضة چارچوبي ازپيش تعيين سان ازنظر ردر، دوره بدين

   .شود و تكامل واقعي در تاريخ ادبي مي
هنجارهاي ادبي بر آن حاكم اي از  اي كه مجموعه عنوان برهه  دورة ادبي بهيِدر تلق

اي ديگر از هنجارهاي ادبي غلبه  دهد و مجموعه است، در پايان دوره تغيير رخ مي
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بندي عملاً ما را از مشاهدة تغيير  ا اين صورت؛ امشود اي جديد آغاز مي يابد و دوره مي
اند با مطرح كردن ديالكتيك  برخي منتقدان كوشيده. دكن در طول دوره محروم مي

 اين ديالكتيك ،ي يادشده هر حال در تلق به ولي؛اي، اين نقص را بپوشانند دوره ندرو
 /3 :74 -1973( 4تعبير رنه ولك اصل، هنجارهاي غالب ادبي است كه به. اصل نيست

   .ها نسبي است ، غلبة آن)485
 ميانتر، ناديده گرفته شدن روابط بينامتني باشد؛ روابط  رسد زيان بزرگ نظر مي ا بهام

هر متن ادبي حاصل برداشت هنري . هاي فرهنگي فهمتون، نويسندگان و ساير مؤل
ي ها از اينجاست كه متن ادبي با تجربه. هاي پيشين است آفرينندة آن از مجموعة تجربه

 ارتباط ،اند  زندگي كرده قبلهاي متفاوت يشين و با نويسندگاني كه در دورهادبي پ
  : كني استاد شفيعي كدنظر به. يابد مي

گيري مضامين خيالي  و شكل حاصل سه قرن آزمون در حوزة رباعي امرباعيات خي
هاي تمام  ين رومي نيز تبلور تجربهالد  جلالمثنوي. ات دورة اسلامي استدر ادبي

كه آخرين شاهكار  ظديوان حاف. ارويژه سنايي و عط ست، به اقبل از اوعارفان 
ارسي است، از  برجستة شعري زبان في ماست، تبلور تمام آثاربزرگ فرهنگ مل

. اي و سلمان ساوجي و عماد فقيه كرماني ي اوحدي مراغهرودكي تا سعدي و حت
ها  هرچه فاصلة زماني دورتر باشد، ظهور اين امر، يعني تكامل و تبلور تجربه[...] 

   .)384: 1369(توان احساس كرد  را بهتر مي
گونه  ، ديدن اينهاي مفروض دوره كشيدن خطوط فرضي ميان بندي با ا دورهام

دهد  د و اجازه نميكن  روابط بينامتني و مشاهدة استمرار روندهاي فرهنگي را دشوار مي
ض در دورة متفاوت قرار بندي مفرو  كه مطابق بخش-روابط دو متن يا دو شاعر

   . بررسي شود-اند گرفته
 يهاي فرهنگ فه ساير مؤلادبي، متن ادبي اغلب با صرفاً از روابط ميان متونِ گذشته

ها گاهي  فهاين مؤل. سازند ، بافت متن را ميهمراه خود آن متن نيز ارتباط دارد كه به
ي پاوند كند كه ميان تلق  ردر استدلال ميبراي مثال،. گيرند بيرون از دورة متن قرار مي

سال  در 6دست دورر ، كشيدن پرتره از خود بهم1759 در سال »5فرديت/ مداريخود«از 
، الهيات لوتري و م1500 از سال تر پس تر و ارزان هاي صاف ه آينه، دسترسي بم1493
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 سو و فزوني تعداد  يكم از1565 از هاي اقرار در كليساها پس جايگاهتأسيس 
  از سوي ديگرم1789  سال ازپسات انگلستان هاي خودنوشت در ادبي نامه زندگي

هاي ادبي، اين رخدادهاي  بندي تاريخ ه ولي مطابق دور؛ارتباط روشني وجود دارد
  ).Rehder, 1995: 123 (اند هاي متفاوتي قرار گرفته فرهنگي، اجتماعي و ادبي در دوره

افول شعر و ادب فارسي كه ات فارسي، بسياري از منتقدان آنچه را در تاريخ ادبي
ريخي دهند؛ رويدادي تا خوانند، به حملة مغول نسبت مي  از قرن هشتم هجري ميپس

  و در دورة ادبي متفاوتينهاد  دو قرن بر روندهاي ادبي تأثير كه پس از قريبِ
  . جاي دارد

ا ؛ امشناختي است انگاري و خطايي روش ن نوعي سادهبندي متضم از اين ديد، دوره
بندي، خود در دام چنين  كه برخي منتقدان اين جنبه از دوره  است نكتة جالب اين

 8، سوزان بسنت كهنشان داده است )309 :2001( 7ل براونمارشا. افتند خطايي مي
باوجود اعتراض به جاي دادن مراحل توسعة فرهنگي  ،مطالعات ترجمهنويسندة كتاب 

زند و چارچوبي  بندي مي ها، خود دست به دوره در محدودة مرزهاي زماني دوره
   .كند اي بر پويايي فرهنگي تحميل مي دوره
  

   بندي و تضاد آن با يگانگي آثار ادبي ورهساز د اثر يكسان. 2 -2
اقع، درو. دهد هاي ادبي نسبت مي بندي نوعي انسجام و وحدت دروني به دوره دوره

 وجود داشته باشد، به نفع ممكن استعي كه در هر برهه ها و تنو ها، ناهمگني تفاوت
   .شود اين انسجام و يكپارچگي ناديده گرفته مي

. ها هماهنگي ندارد ت واقعي دوره با وضعياغلبنگري  يلگرايي و ك ا اين تعميمام
هاي  روزگار تفاوت توان نشان داد كه چند شاعر يا نويسندة هم اي مي تقريباً در هر دوره

اي  نيز تقريباً در هر دوره. كنند هاي ادبي متفاوتي پيروي مي ژرفي با هم دارند و از شيوه
با . هنجارهاي غالب دوره همخواني نداردهاي آثارشان با  اديباني هستند كه ويژگي

 نگار شود تاريخ اي گاه سبب مي هايي طبيعي است، تسلط تفكر دوره  چنين تفاوتاينكه
   .كنند اي رفتار كند كه گويي بيرون از زمان خويش زندگي مي گونه با آنان به
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به هاي ادبي دوران  گرايي و انسجام فرضي، با نسبت دادن مطلق ويژگي اين تعميم
 ,Patterson(دهد  دست مي هاي ادبي به روزگار، تصويري نادرست از ارزش همة آثار هم

گويند  بندي سخن مي ساز دوره از اينجاست كه منتقدان از تأثير يكسان. )51 :1996
)Rehder, 1995: 123- 124( .راحتي  اديباني كه با نرم و هنجار هماهنگي ندارند، يا به

في ي در روزگار معراي غيرعاد پديدهعنوان استثنا يا   يا به،شوند ناديده گرفته مي
 و بزرگ بود، ديگر ي نويسنده يا شاعري مهم غيرعادحال اگر اين موردِ. ندشو مي

   .بندي درست نبوده است هاي نظري دوره ماند كه پايه ترديدي نمي
بندي  رهبرخي مدافعان دو. كند  يگانگي آثار ادبي را نفي ميساز اين تأثير يكسان

ل پيچيدة نويسندگان و اديبان اند كه مفهوم دوره براي درك هنرها و فضاي استدلال كرده
نشان  )686 :2004( 9ا ماتيكس ام.)Brown, 2001: 312- 316(  است خاص ضروري
 ابعاد يگانگي اديبان و آثار ادبي كمكي هاي ادبي به روشن كردن ورهداده است كه د

 در چندين اثر جديد 10او از چگونگي توصيف فرانك اُهارابرعكس، تحليل . كنند نمي
 .ه استكرداي را نمايان  ساز مفاهيم دوره تاريخ ادبي، وسعت و عمق تأثير يكسان

 نيز 11عين حال فروكاهندهشده كه در بندي با ارائة طرحي ازپيش تعيين درواقع، دوره
   .دكن  ميها را پنهان  ، تفاوتاست

مورد بندي را  ب، اصل مفهوم دورة ادبي و عمل دوره همين تأثير مخرّلدلي  ي منتقدان بهبرخ
   ).Wranke, 1970: 146( اند  و در رد و طرد آن از مطالعات ادبي كوشيدهانتقاد قرار داده

  
   آميختن تاريخ انواع مختلف ادبي. 3 -2

ي كرده تلقمثابة كلي واحد  هاي ادبي قديم موضوع خود، يعني ادبيات را به  تاريخاغلبِ
هاي جديد درباب چگونگي  بصيرت. اند و تفاوتي ميان انواع گوناگون ادبي قائل نشده

ان با سير تكاملي شعر  است كه تكامل رمكردهتغيير و تكامل انواع مختلف ادبي روشن 
 در ارتباط با رمان هيچ معنايي رو ممكن است يك دورة شعري  ازاينمتفاوت است؛

  . نداشته باشد
براي  12وار اندام/ آفريند كه الگويي زيستي ويژه هنگامي دشواري مي ختگي بهاين آمي

موجود  از حيات يا تكامل يم و هر دورة ادبي را با يك مرحلهبندي برگزيده باش دوره
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هايي، براي مثال دورة  بسيار محتمل است كه در چنين انگاره. ه برابر نهاده باشيمزند
اينجاست . زمان باشد ن همع ادبي ديگري مانند داستاشكوفايي شعر با دورة انحطاط نو

  . ناچار است رويدادهاي يكي از اين دو نوع ادبي را به ديگري تعميم دهدنگار كه تاريخ
بندي  اگر در يك تقسيم. كند مياين تعارض اخير بعد ديگري از مشكل را نمايان 

 انواع ادبي تمايز  كه ميان-هاي ادبي بندي كنيم، تاريخ ات را به شعر و نثر بخشكلي ادبي
براي . كنند  ميبندي يكي از اين انواع را بر ديگري تحميل  معمولاً دوره-شوند قائل نمي

درست است . ده استبندي ش پاية شعر دورهمثال، تاريخ ادبيات قديم فارسي بيشتر بر
 است كه ا روشن ام؛اند هاي نثر هم جايي درنظر گرفته  براي دورهنگاران كه برخي تاريخ

  .نثر در قياس با شعر، پايگاهي ثانوي دارد
  

   تعدم انطباق با واقعي. 4 -2
 13تها واقعي به يك معنا، دوره. داردت ابعاد مختلفي هاي ادبي با واقعي م انطباق دورهعد

 دربارة رويدادهاي پيشين د كه ماان  بلكه مفاهيمي قراردادي و معطوف به گذشته؛نيستند
ا اغلب انديشة  ام؛كنند در بحث تمركز كنيم  مفاهيم به ما كمك مياين. دهيم شكل مي

  .)Daleski, 1996: 179(برند  تاريخي را به بيراهه مي
 با هرگزاي  فردريك جيمسون، منتقد مشهور ماركسيست، معتقد است مفاهيم دوره

ت بندي شده باشند، واقعي ي كه صورتتي مطابقت ندارند و بر هر مبناي واقعي هيچ
تواند    هرگز نمي،آيد شماري كه ذيل چنين مفاهيمي جمع مي هاي بي  پديده14وهيگر

  ).Besserman, 1996: 5(صورت مفهوم درآيد  گذاري شود و به توصيف، ترسيم و نام
 كه ناشي از  اشاره كرديمبندي ت در دورهحد واقعياز  سازي بيش  دهتر به سا پيش

دبي و ناديده گرفتن نويسندگان و شاعران هاي ا نسبت دادن انسجامي فرضي به دوره
ها و مميزات ملموس  ه ما را از ويژگياي توج مفاهيم دوره. متفاوت در هر دوره است

طور قراردادي شكل   ادبي بهنگار خنند كه تاريك اديبان و آثار ادبي به انتزاعاتي جلب مي
  .داده است

نور و تاريك   برخي ديگر كمه وها درخشان و برجست در هر تاريخ ادبي، برخي دوره
و  اين درخشندگي و تاريكي را به بينش ،، فيلسوف انگليسي15كالينگوود. رسد نظر مي به
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 در اختيار نشِ بسندههر دوره كه ما از آن دا: دهد شناخت تاريخي خودمان نسبت مي
، )منظور شناخت انديشة آن دوره است و نه فقط آشنايي با آثار بازمانده از آن(داريم 

اين درخشندگي پرتوي از . رسد نظر مي  عصري درخشان بهانداز زمان مانند در چشم
 است كه اينمنظور گالينگوود . )13همان، (ست ن اما بينش و شناخت تاريخي

ت باشد، پرتوي از بر واقعي  مبتني بيش از اينكه گذشتههاي دورهدرخشندگي يا تاريكي 
   .ظران آينده استعنوان نا شناخت و بصيرت تاريخي ما به

  
  هاي تغيير و تكامل انسجام ساختگي انگاره. 5 -2

م كنند، بسيار هموار، منظ  عرضه ميبندي از تغيير ادبي هاي دوره روايتي كه برخي طرح
. دهد م روي مي ناهموار و نامنظاغلب درحالي كه تغيير ادبي واقعي ؛و سرراست است

پذير  ي، يافتن الگو و چارچوبي انعطافبند ترين دشواري دوره شايد بتوان گفت مهم
اين بدان .  بازنمايي كندشهاي است كه بتواند تغيير ادبي را با همة فراز و نشيب

 بلكه در ،بعدي اي نياز داريم كه تغيير ادبي را نه در نمايي تك معناست كه ما به انگاره
  . جرياني ذوابعاد نشان دهد

وار تكامل ادبي وارد است كه   اندام/ستياين انتقاد بيش از همه، به الگوهاي زي
كنند و براي انواع ادبي  هاي ادبي را با مراحل رشد و حيات موجود زنده قياس مي دوره
ترين حمله به اين  كن د بنيانشاي. گيرند هاي نوپايي، شكوفايي و انحطاط درنظر مي دوره

هرچند در . باشدد ميشل فوكو زيستي از دوره در قرن بيستم، انتقا/ ي تكامليتلق
ه  نشده و او بيشتر متوجاشارة مستقيمي ادبي  ل فوكو به تغيير و تحوهاي تعبار

م ادبي،  درنظر داشتن برخي تغييرات نامنظتغييرات تاريخي در علوم تجربي است، با
هاي  گويد تغيير در شكل كو ميفو. اند ديدگاه او را به تاريخ ادبي هم تعميم داده

پزشكي و پزشكي  شناسي، اقتصاد سياسي، روان انند زيستص دانش تجربي ممشخ
هاي يكدست و منسجم توسعه كه   آهنگ تغييرات از انگاره؛ زيرا گسسته استاغلب

تصوير كلانِ زيستي از رشد  «،تعبير فوكو به. كند  پيروي نمي،شده هستند معمولاً پذيرفته
. »دهد ريخي را تشكيل ميهاي تا جلوي علم، هنوز اساس اغلب تحليل به رو/ فزاينده

ر درواقع ازنظ. )Foucault, 1984: 54(نظر او، اين تصوير هيچ ربطي به تاريخ ندارد  به
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 كه تغييرات مداوم و تدريجي را -ل علوم و هنرهاهاي زيستي از تحو فوكو، انگاره
دست  گيرند و تصويري منسجم و هموار از تغييرات در طول زمان به مفروض مي

   .اند نوعي در كار تحريف تاريخ  به-دهند مي
ي  مفهوم دوره است و چنان درست تلقاين نقد فوكو بخشي از انتقاد جامع او به

مارشال براون، . اند ض آن نشدهبندي هم متعر ترين مدافعان دوره شده كه سرسخت
 نامتوازن ادبي/ معتقد است تغييرات نامنظم )315 :2001(مدافع نظري مفهوم دوره، 

بندي خود  ريف يا در دورهها را تع كند آن  بلكه كمك مي؛كند اعتبار نمي  را بيها دوره
؛ اما او نيز پاسخي به نقد جامع فوكو باشدرسد اين دفاع او  نظر مي به.  كنيمبازنگري

   .هاي زيستي تغيير ادبي اعتراضي ندارد بودن انگاره  عاي نامناسبگويا به اد
نوعي در  بندي، خود به  اين جنبه از دورهمنتقدانِن است كه برخي ايا نكتة جالب ام

 مثال، رنه ولك كه چرخة بستة براي. تكاملي هستند/ هاي زيستي كار بازتوليد قياس
شمارد، خود   مردود ميصراحت بهتكامل ادبي / لتحود تا مرگ را در گزارش تول
گونه  دهد اين  مي نشانبرد كه ين انگاره بهره مينوعي در بازنمايي تاريخ ادبي از ا به

ر اي ديگر در تفك ، خود را در چهرهشدن توانند باوجود نفي مفاهيم تا چه حد مي
بخش و نظامي از  اي سامان  دوره را ايده)251 :1970( ولك. تاريخي جاي دهند

 آن را در برآمدن، گسترش و زوالتوان  داند كه مي ها مي هنجارها، قراردادها و ارزش
 ؛هاي قبل و بعد توضيح داد هاي غالب در زمان قراردادها و ارزشرقابت با هنجارها، 

 از ي ولكدرواقع، آميخته با تلق. نجام دهد درمورد سمبوليسم اكاري كه خود او كوشيد
 ؛تكاملي وجود دارد/  نوعي انگارة زيستي-كه شامل هنجارهاي غالب است -دوره

  ).زوال (و مرگ) گسترش(، بلوغ )برآمدن(د مانند چرخة بستة تول
  

  گرهاي آن بندي و توصيف مسائل اصطلاحات دوره. 6 -2
د، گاهي نرو كار مي ها به هاي آن ها يا توصيف ويژگي گذاري دوره در ناماصطلاحاتي كه 

حكم نوعي رود  ها انتظار مي از نام دوره. شوند باعث بدفهمي روندهاي تاريخي مي
داوري تبديل  هي به ابزارهايي براي ارزشها گا  اين ناممميز تاريخي را ايفا كنند؛ اما

گذاري   داده شده است كه در تاريخ فرهنگي و ادبي اروپا، نام نشانتازگي، به. شوند مي
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ت  اهميدربارةگذارانه  هاي ميانه و مدرن نوعي توصيف ارزش هاي سده دو دوره به نام
ها  اقع، نام دورهدرو. )Summit & Wallace, 2007: 447(گذارد  ها را به نمايش مي آن

   .دبخش هاي تاريخي ديگر امتياز مي هگاه به يك لحظة تاريخي درمقابل لحظ
مارك . اند  نامدار دربارة آن هشدار دادهنگاران تر از آن، فريبي است كه تاريخ ما مهام
ما را هايي غلط شمرده است كه سرانجام  ها را برچسب  نام برخي از دوره16بلوخ

  ها را از غلبه دادن نشانه نگاران تاريخ 17فرناند برودل. دده يب ميدرمورد محتواها فر
 )476 /3 :74 -1973( 18دارد و گرهارد ها برحذر مي بر محتواي آن) ها نام دوره (= 

بندي ممكن است بعدها آكنده از محتواهايي شوند كه اساساً  گويد اصطلاحات دوره مي
   .اند  بيگانهها با آن

ها در بهترين حالت  نام دوره. ها همواره وجود دارد دورهوارگي نام  خطر بت
 خود درمعرض ،ها از سويي اين نام. دنترين جنبة آن دوره اشاره كن  به برجستهندتوان مي

ها  هاي ديگر دوره اند و از سوي ديگر، ممكن است سبب پنهان ماندن جنبه تغيير معنايي
  .شوند

ا  امشدني  كه درك- را»مدرن« و »دوره« مانندبرخي منتقدان كاربرد اصطلاحاتي 
ي خود اصطلاح  و حت»سبك« مانند ساير اصطلاحات ادبي نظير -ناپذيرند توصيف

تركيب ) 547 :1979( 19براي مثال، لاج. اند عين حال ضروري شمردهزا و در مشكل »اتادبي«
ند توا نمي» مدرن«ست كه تناقض در اينجا. را پارادوكسي خوانده است» دورة مدرن«

، مدرن استدلال كرده است )198 :1996( 20كه هيليس ميلر چنان. طول انجامد چندان به
چيزي است كه جديدتر و روزآمدتر باشد و اين معناي ضمني را دارد كه همة هر

ها را بگيرند؛ اما تحقق كامل  اي آناند تا چيزهاي كاملاً نو ج چيزهاي پيشين ازبين رفته
شدن است، وقتي آثار / شرف بودني كه در هر زماني در هرچيز.  نيست ممكناين امر

. بودن است  الوقوع معناي قريب  مدرن بودن به،بنابراين. گذشته زدوده شد، مدرن است
توان به آنچه  هرگز نميزيرا  ؛گويي است مدرن نيز نوعي تناقض رو، اصطلاح پست ازاين

مدرن  راتر برويم و به پستتماماً مدرن است دست يافت، چه رسد به اينكه بخواهيم ف
   .برسيم
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 ،رود كار مي ها هم به هاي آن ي كه در توصيف ويژگيهايها، تعبير از نام دوره  گذشته
درواقع، . سازي همة آثار منسوب به يك دورة مفروض است اغلب در كار يكسان

ه  ازپيش تعيين كرد،برد كار مي  ادبي بهنگار گرهايي را كه تاريخ وم دوره توصيفمفه
هاي آثار دورة رمانتيسم در تاريخ  ي كه در توصيف ويژگيهايبراي مثال، تعبير. است

ت، حساسي:  آثار اين دوره يكسان است تمام دربارةرود، كمابيش كار مي ادبي فرانسه به
هاي هر  گي ادبي در شرح ويژنگار تاريخ. ت، بدويت، نمط عالي و تصويرپردازيطبيع

ادبي را تواند يگانگي آثار خاص  و نمير اين  از؛ گرفتار استهابيردوره، در چنبرة اين تع
  .نشان دهد

  
  پريشي زمان. 7 -2

 بيان و انواع آن 22پريشي هاي قرن هجدهم ميلادي از زمان  در ميانه21توصيفي كه ويكو
ويكو چهار . كار رود هاي ادبي به بندي تاريخ تواند در نقد دوره كرده است، هنوز هم مي

   :شمرده استبرپريشي  خي را از مصاديق زمانخطاي تاري
 پر از رويداد ،هايي بدون رويداد مهم مربوط است كه درواقع خطاي نخست به دوره. 1

 .اند بوده
ها  ي در آنگردد كه درعمل، حادثة مهم  بازميهايي پر از رويداد م به دورهخطاي دو. 2

 .رخ نداده است
اي واحد  هم تفكيك شوند، در قالب دورههايي را كه بايد از  م دورهخطاي سو. 3

 .كند بندي مي صورت
 ,Arvamudan (كند هايي را كه بايد يكي باشند، از هم جدا مي خطاي چهارم دوره. 4

2001: 331 .(  
 هاي بابندي در كت عمال دورهويكو از خطاهاي تاريخي، به اشناسي  هرچند شكل

بندي باشد،  صل مفهوم دوره و عمل دورهمخالف ااو رسد  نظر نمي تاريخي مربوط است و به
براي مثال، استدلال شده . اند بندي را نفي كرده هايي مشابه، اصل دوره منتقدان معاصر با استدلال

ها را در ارتباط با يكديگر  هايي كه بتواند طول صحيح دوره بندي دستورالعمل است كه صورت
   ).Kubler, 1970: 127( ستها را تعيين كند، ناممكن ا و نيز تعداد منطقي آن
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و خطا ) مخطاي اول و دو(دادهاي اصلي در هر دوره با اين حال، ناديده گرفتن روي
بيش از آنكه به اصل ) م و چهارمخطاي سو(ها  ت مرزهاي زماني دورهدر تعيين درس

 است كه بايد آن را در نگاران بندي بازگردد، خطاي تاريخ  دورهمفهوم دوره يا عمل
 فقط  به تعبير ديگر، اين خطاها نه. اند، تحليل كرد  كه برگزيدهاي  يدگاه نظريچارچوب د
بر نوعي  ها مبتني  بلكه ممكن است تشخيص آن؛كنند بندي را نقض نمي مفهوم دوره

   .اختلاف ديدگاه نظري باشد
  

   هاي گمشده ها و قرن سال. 8 -2
نه از ها را آگاها هاي ادبي آن اريخاند كه ت هايي سخن گفته ها و قرن منتقدان ادبي از سال

نشان داده است  )454 :2007(بغدادي براي مثال، ال. اند هاي خود كنار نهاده بندي دوره
از حملة مغول به بغداد تا رسيدن ( زماني حدود پنج قرن ،ات عربكه در تاريخ ادبي

سادگي   كه به-او معتقد است اين چند قرن. شود عملاً ناديده گرفته مي) فرانسه به مصر
در . هاي ادبي مهم نبوده است  خالي از آفرينش-شود عصر انحطاط خوانده مي

  كه در-توان با درنظر گرفتن قلمرو سلسلة عثماني و صفوي  مياو يچارچوب پيشنهاد
ايگاه ممتاز خود هاي زبرين فرهنگ ج ات عربي در علوم ديني و بخشها زبان و ادبي آن

   .ين دوره محتوايي ادبي فراهم كرد براي ا-را حفظ كرده بود
. گرايانه و سياسي دارد يهاي مل گاه انگيزه ها ها و قرن سال نناديده گرفت

نگاران   تاريخ كه چگونه گفته استاي در مقاله )168 -153 :2003( 23جئورجيانا
نويسان كوشيدند حادثة تاريخي غلبة  گراي انگلستان، اولياي كليسا و داستان يمل

تعبير او، نبرد  به.  وارونه جلوه دهند- كه درواقع شكست انگلستان بود-ها را نورمان
 دنبال 24ساز هاستينگز  اين شكست با همان شور و حرارت نبرد سرنوشتوارونه كردنِ

توانست در آن  بار نبرد روي كاغذ بود و انگلستان نمي ين تفاوت كه اينشد؛ با ا
كه چگونه اين امر عملاً به حذف قرن دهد  تفصيل شرح مي او به. شكست بخورد

 تاريخ ادبي را چنان نگاران تاريخ. ت انگلستان انجاميده استادوازدهم از تاريخ ادبي
  .اند كه گويي قرن دوازدهم وجود نداشته است بندي كرده روايت و دوره
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   ناديده گرفتن فاصلة توليد و خوانش ادبي. 9 -2
ق  به لحظه يا دورة توليد آن تعلفقط است كه اثر ادبي  اين ديدگاه كاملاً پذيرفتهه،امروز
ممكن . شود د مي خوانش بازتولييابد و در هر عملِ  بلكه در زمان و مكان نشر مي؛ندارد

برخي منتقدان بر اين . فاصله باشد اثر ادبي و خوانش آن چندين قرن است ميان توليد
آن را در لحظة آفرينشش به بند اي خاص،   نسبت دادن يك متن ادبي به دورهباورند كه

ها دستخوش معاني و   درحالي كه در فضاي ميان آفرينش و خوانش ادبي، متن؛كشد مي
   ).Summit & Wallace, 2007: 449(شوند  كاربردهاي جديد مي

دبي  معتقد است اثر ااو. گردد مند اين ويژگي آثار ادبي به ماركس برمي طرح نظام
ت  توان را براي آثار ادبي به رسمي اينماركس. ق ندارد تعلدقيقاً به لحظة توليد آن

اي تجربة  اين رابطة مستقيم فرادوره. اي فراتر روند شناسد كه از مرزهاي دوره مي
.  است-يخي آنان از يكديگر باوجود فاصلة تار- متن و اثر ادبية خوانندشناختيِ زيبايي
بخشند و از  وز به ما لذت هنري ميناني مربوط است كه هن به هنر و حماسة يومثال او

به هر روي، ماركس . روند شمار مي نيافتني به ، معيار و الگويي دستها تبرخي جه
هاي تاريخي را برهم  معتقد است هر عمل خوانش اثر ادبي قديم، نظم دقيق دوره

نام پديد آوردن الگويي براي دنبال كردن ايدة  هايي كه خود ماركس به زند؛ دوره مي
   ).Berman, 2001: 322- 323(كوشد  ها مي شرفت، در ايجاد آنپي

اند ميان دورة توليد و دورة خوانش متن  هاي اخير نقد ادبي كوشيده برخي مكتب
دريافت، تاريخ ادبي را تاريخ شناسي  براي مثال، مكتب زيبايي.  كنند برقرارنوعي پيوند
كوشد با ادغام افق  كند و مي يي مشناختي تلق هاي زيبايي در دريافتم واتحولات مد

انتظارات دورة توليد متن و دورة خوانش آن، زمينه را براي تأويل و درك متن فراهم 
  ).128 - 117: 1387 فتوحي، :ك.ة ادبي ر نظري آشنايي با اينبراي(كند 

  
   دور منطقي. 10 -2

به دارد، ر آن غلدانيم كه هنجارهاي مشتركي ب ان ميوقتي دورة ادبي را برشي از زم
ايم كه برآمده از آثار مختلف آن دوره و قدر  درواقع معنايي منسجم براي آن قائل شده
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، دوره مفهومي شبيه )485 /3 :74 -1973( تعبير ولك به.  اين آثار استيها مطلق ويژگي
 بلكه بخشي از ؛اي از دوره نيستند ادبي نمونهرو آثار خاص  اين  از؛نوع در منطق نيست

   .سازند  مفهوم دوره را ميكه همراه با همة آثار ديگر، كلد آن هستن
بندي الگويي براي شرح و توضيح متقابل دوره و آثار درون آن  بر اين مبنا، دوره

ل، فلان اثر ادبي هم بخشي از براي مثا. بر دور منطقي است كند كه مبتني ايجاد مي
 و هم عملاً در توصيف  استي رمانتيسماي از تجل  رمانتيسم و نمونههاي دورة فهمؤل

به تعبير ديگر، آثار يك دوره . شود هاي آن از اوصاف رمانتيسم بهره گرفته مي ويژگي
  .شوند وسيلة آن مفهوم توضيح داده مي دهند و به زمان مفهوم آن دوره را شرح مي هم

  
   تيهاي قومي و جنسي ديده گرفتن گروهنا. 11 -2

هاي  هاي قومي و رواج ديدگاه اوري گروههاي فمنيستي، خودب هابا رشد ديدگ
. هاي ادبي به چشم منتقدان آمده است بندي تاريخ هايي در دوره مدرنيستي، تبعيض پست

هاي قديم تاريخ ادبي و فرهنگي  بندي در همين چارچوب روايي و سودمندي بخش
   .انكار شده است

ه يقايي و آسيايي متوجفرآهاي  هاي قومي و نژادي با ريشه مريكا، گروهآويژه در  به
ها را   اين گروه شاعران و نويسندگان تاريخ ادبيهاي بااند كه كت اين نكته شده

 خود را مجلات ادبي خاصها اكنون  برخي از اين گروه. گيرند سادگي ناديده مي به
 شناساندن اديباني است كه جايي در ،ت يكي از موضوعات رايج در اين مجلادارند و

  .اند ريكا نيافتهمآتاريخ ادبي 
به . هاي فمنيستي است جنبشهاي ادبي   مربوط به شاخهترين انتقادها يافته ا نظامام

هاي   در تاريخ مغفول، منتقدان فمنيست در احياي نام زنان )ix :2000( 25گزارش وارن
اند در  وده نب ولي قادر؛اند ق عمل كردهها در مركز توجه موف ي و قرار دادن آنادب

ها،   همة تلاشوجود، باارنونظر  به. ايجاد كنندتغييري مريكا آات دي تاريخ ادبيبن دوره
 اند كه مناسبِ اي جاي داده شده شده هاي ادبي تثبيت زنان شاعر و نويسنده در دوره

   .ها نيست آن
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ت كه يكي از فمنيستي چنين استدلال شده اسهاي  هاي جنبش ترين نوشته در اصيل
شدة   الگوهاي پذيرفته ازدنگاران ادبي و فرهنگي زنان، انتقاد كرن نخستين وظايف تاريخ

   .)Donovan, 2000: 26(بندي است  دوره
. بندي تغييري رخ داده است هاي فمنيستي دربارة دوره رسد در پژوهش نظر مي به

ها درپي احياي نام زنان مغفول و بازنويسي تاريخ ادبي با  پژوهشاگر در ابتدا اين 
دنبال پاسخ اين پرسش هستند كه آيا استفاده  كم به اكنون كم، اند ن زنان بودهنظر گرفترد

   .هاي مردمحور پيشين براي تاريخ زنان، معتبر و درست است بندي از دوره
دست كه   از اينهايي هاي نظري فمنيستي در پاسخ به پرسش هايي با ديدگاه پژوهش

 كه اند دست يافتهاين نتيجه اند، اغلب به  آيا زنان هم دورة رنسانس داشته
 براي -مردمحور بوده است ،زعم پژوهشگران فمنيست  كه به-تيهاي سن بندي دوره

   ).Mellor, 2001: 393- 405 ( ندارد كاراييهاي ادبي زنان توصيف سنت
  

   اي بر انديشة منتقدان ادبي ط مفاهيم دورهتسل. 12 -2
ها  فرض  و فرهنگي سبب شده است پيشاي در مطالعات ادبي دوام كاربرد مفاهيم دوره

  به،ه باشندآنكه متوج نظر برسد و منتقدان ادبي بي  آن بديهي بهاو الگوهاي مرتبط ب
گيرد كه  يت نيز مايه ماين امر تاحدي از اين واقعي. ن مفاهيم بينديشندچارچوب اي

   .رندآو هاي ادبي فراهم مي اي حاضر و آماده براي بحث هها چارچوب و نظري دوره
بندي سخن  ي وقتي در نقد دوره حت،اي بر ذهن منتقدان هاي دوره ط چارچوبتسل

ميشل فوكو، بانفوذترين منتقد . )Griffin, 1996: 143(يابد   نيز ادامه مي،گويند مي
هاي فرهنگي، درست در جايي كه درصدد نفي مفهوم دوره است، با قائل شدن به  دوره

پذيرد و  اي را مي دوره عي وحدت و انسجام دروننو ""epistemeنام به   مفهومي
اي است كه در تاريخ  هاي دوره نوعي تكرار چارچوب  نيچه بهيخوانش او از آرا

   ).Besserman, 1996: 15- 17(دارد هاي كوتاه و بلند  سابقهفرهنگي غرب 
مدرني كه  بندي در مباحث پست منتقدان ادبي دربارة بازتوليد الگوهاي قديم دوره

بندي چنان در انديشة  هاي دوره كليشه. اند داده هشدار ،اند ها بوده درصدد نفي دوره
  دشوارها  كه نفي و طرد آنهاي مختلف دانش و هنر لانه كرده است تاريخي شاخه



    23 شمارة/  6 سال                                                                                26

 جدي منتقد يا  هشيارياي نيازمند هاي دوره نار گذاشتن چارچوبك. نمايد مي
ست كه  ارو ازاين.  استبندي اي مرتبط با دورهه م ايدهو ادبي نسبت به تدانگار تاريخ

هايي را كنار بگذاريم، ناچار خواهيم بود  اگر هم بخواهيم چنين چارچوب
   .درستي و ژرفي بشناسيم ها، پيشينه، الگوها، بنيادهاي نظري و انواع آن را به فرض پيش
  

   بندي بازانديشي دوره. 3
اند؛ بيشتر به  ن را پذيرفتهرت و سودمندي آضرو بندي بسياري از منتقدان دوره سرانجام،

فت كه توان يا نمينقصي  جايگزين بيبندي و مفهوم دورة ادبي   براي دورهاين دليل كه
رو، بسياري از  ازاين. اي را داشته باشد هاي مفاهيم دوره تدر مطالعة تاريخ ادبي، مزي

  .ندا  شدهبندي متمايل  بازانديشي دوره واصلاحمنتقدان ادبي به 
هاي ادبي مفاهيمي قراردادي هستند و براي اينكه معتبر بمانند، بايد پيوسته  دوره

برخي .  بازبيني و بازتعريف شوندي نظريِ نوها هاي جديد و ديدگاه بربنياد يافته
. ها فراهم كرده است گونه بازانديشي هايي قوي براي اين هاي اجتماعي نيز انگيزه جنبش

بندي  آميز الگوهاي رايج دوره هاي تبعيض ي اصلاح سويهها بيشتر درپ اين جنبش
  .اند بوده

 بدون تغيير دادن طرح :توان انجام داد بندي جديد دو كار مي ورهبراي پيشنهاد يك د
، اصلاحاتي در تعريف دوره و )نويسندگان و متون اصلي و نيز مرزهاي زماني(ي كل

هاي پيشين  گذاشتن طرح با كنار يا )Vogler, 1986: 155(هاي آن صورت داد  ويژگي
هاي  هاي جديد طرح بندي با اين حال، اغلب دوره. بندي، الگوي جديدي ارائه كرد دوره

افزايند يا از  هاي جديدي به آن مي د و درمقابل، جنبهكنن ي باطل نميكل شين را بهپي
   .نگرند شدة پيشين مي هاي تثبيت ديدگاه ديگري به دوره
 طرح خواهد بندي مستلزم بازنگري در كل  دورهغيير در ساختاربه هر روي، ايجاد ت

م اگر بخواهي. اي متقابل با يكديگر وجود دارند هاي ادبي در رابطه  زيرا دوره؛بود
 مرزهاي زماني آن را تغيير دهيم يا يك دورة جديد اي ادبي را بازتعريف كنيم و دوره

بندي را تحت   طرح دورهها كل ين پيشين قائل شويم، همة اشدة ميان دو دورة تثبيت
   .تأثير قرار خواهد داد
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   محورهاي بازانديشي. 1 -3
يكي از  ،26راسل برمن. هاي متفاوتي از آن معطوف است بندي به جنبه بازانديشي دوره

 ،بندي دراساس معتقد است بازانديشي دوره) 318 :2001(بندي،  منتقدان مدافع دوره
نياد  بادبي را دارد و براي اين كار بايدشده دربارة هنر  بيتعاهاي تثقصد كنار گذاشتن اد

هاي ادبي را برانداخت، از شاعران و نويسندگاني كه  ت دربارة كيفيهاي شخصي داوري
هاي كار پنهان ادبي را درمعرض  داري كرد، برنامه اند جانب ناحق ناديده گرفته شده به

اريخي و نقاط عطف تاريخ ادبي را  مرزهاي تها و بندي ديد قرار داد و همة دسته
   .بازتعريف كرد

 در چند م1960 از دهة بندي پس ، بازانديشي دوره)xill :2000( گزارش وارنبه 
   : استمطرح شدهمحور 

 ها؛   تاريخي دورهالش كشيدن مرزهايچ به. 1
 ؛ 27»متفاوت بودن«انعكاس آگاهي فزاينده از . 2
بندي با اين استدلال كه آنچه  شدة دوره ثبيتهاي ت  حقيقت نظامزير سؤال بردن. 3

  .شود، درواقع ساخته و پرداختة ذهن كسي است حقيقت انگاشته مي
هاي جديد تاريخي، كشف  يافتهها نتيجة  چالش كشيدن مرزهاي تاريخي دوره  به
هايي است كه گاه  ها و قرن ت برخي نويسندگان و شاعران مغفول و بازيابي سالاهمي

  .اند  ناديده گرفته شدهعمد بهدبي در تاريخ ا
يش كشيده هاي ادبي پ هايي اساسي دربارة دوره ت كه پرسش عامل جنسيجز به

تي هاي سن بندي چالش كشيدن دوره  ت و طبقة اجتماعي هم در بهاست، نژاد و قومي
ت آثار با اين عوامل با كوشش بسيار اهميهاي اجتماعي مرتبط  جنبش. اند نقش داشته

ه را در كانون توج) و طبقة اجتماعيت در جنسيت، نژاد، قومي(اديبان متفاوت ادبي و 
ت آن را انعكاس داده است؛ امري كم اين تفاوت و اهمي ريخ ادبي كماند و تا قرار داده

  .تي ممكن استشدة سن هاي تثبيت  و دورهبندي بازانديشي در دوره با فقطكه 
يكي از . خي جديدي به ارمغان آوردهاي تاري  بصيرت28گرايي نوين ظهور تاريخ

هاي ممكن و  ها اين بود كه هر تاريخ ادبي روايتي است از روايت  اين بصيرتترينِ مهم
هاي  نگار كه ديدگاه بي روايتي است ساختة ذهن يك تاريختاريخ اد. از ديدگاهي خاص
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ي يت نيز امراي اين روا هاي دوره بندي رو بخش  ازاين؛ خود را داردنظري خاص
اين ديدگاه اعتبار و .  در چارچوب همان روايت روايي داردقراردادي است كه فقط

چالش كشيد و راه را براي بازانديشي  شده را به تههاي پذيرف  منسوب به طرحرواييِ
  .ها باز كرد پايان اين طرح بيمداوم و 

 زهاي نظري ديگري ني بندي در چارچوب از اين محورها، بازانديشي دوره گذشته
هاي نگارش  نگري به شيوه با فراگيرتر شدن ايدة تاريخ جهان، جهاني. مطرح شده است

تر در  هاي مكاني كه پيش بر اين مبنا، محدوده.  يافته استتاريخ ادبي نيز راه
   .هاي ادبي مفروض بوده، درمعرض چالش قرار گرفته است بندي دوره

  بههايي شمرد را نيز بايد پاسخبندي  هاي نو در دوره ها و شيوه برخي بازانديشي
 نيز با مسائل نظري و مشكلاتي اين پيشنهادها. شود  وارد ميها نقدهايي كه بر آن

  . شده استحل متضاد بيان بندي، دو راه  معضلي در دوره و گاه براي حليندرو روبه
  

   بازانديشي فمنيستي. 2 -3
بندي براي احقاق حقوق   بازانديشي دوره درپي و منتقدان ادبي كهنگاران تاريخ

اينان . پذيرند ندي را ميب ، اصولاً نياز به اصل دورههستندنويسندگان و شاعران زن 
 ارزش -تي در چارچوب نظام قدرت سنهاي بندي ي بر كارآمدي مؤثر دورهاغلب حت

ا  ام؛فشارند  پاي مي،ها منسوخ است زعم فمنيست مردسالارانه كه اكنون ديگر به
 ،شود ت شناخته ميرسمي  كه در آن حقوق زنان بهها دند نظام جديد ارزشدرمقابل، معتق

  .كند بندي تاريخ ادبي را ايجاب مي هاي جديدي براي دوره ارائة طرح
بر آثار ادبي شاعران و  بندي عموماً مردمحور و مبتني تي دورههاي سن در غرب، طرح

هاي  بة اين نگرشتدريج از غل اكنون كه به. نويسندگان سفيدپوست بوده است
تي را سخت نابسنده هاي سن نگاران ادبي اين طرح شود، تاريخ آميز كاسته مي تبعيض

   .)9همان،  (يابند مي
هاي  بازانديشان فمنيست ديگر درپي جاي دادن نويسندگان و شاعران زن در دوره

 اين پرسش شكل گرفت كه آيا م1970از اواخر دهة . ادبي مردسالار پيشين نيستند
. دة قديم در روايت تاريخ ادبي خاصِ زنان نيز كارآمد استش هاي ادبي تثبيت ورهد
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شده دربارة  هاي پذيرفته ، انگاره مطرح كردم1977 در سال 29پرسشي كه جون كلي
او .  بعدي گشودةهاي جسوران بندي را براي هميشه تغيير داد و راه را براي پرسش دوره

 30»اند؟ آيا زنان رنسانس داشته«: نشانده بوداين پرسش را بر عنوان مقاله خود 
)Toulouse, 2000: 137(.  

هايي   رساند كه نامها را به اين نتيجه دست فمنيست هايي از اين وقتي پاسخ پرسش
هايي نيست كه آثار ادبي زنان در همان دورة زماني   مناسب ويژگيمانند رنسانس

مسائل نظري و . رفتزنان شكل گ هاي ادبي مستقل ايدة نگارش تاريخ، اند داشته
هاي پژوهشي   سبب شده است اين موضوع يكي از بارورترين زمينههاي بعدي پرسش

   .بندي باشد در بازانديشي دوره
بندي را  هاي فمنيستي دربارة دوره با نگاهي به مباحث رايج، پرسش )x :2000(وارن 

   :گونه خلاصه كرده است اين
 بخش مفيدي است؟ انبندي مفهوم سام آيا دوره. 1
توان و بايد  هاي ادبي را بشكنند، مي اگر نويسندگان و شاعران زن مرزهاي دوره. 2

 هاي ديگري تعريف و تثبيت كرد؟ دوره
 مردمحور باشند، هايي اغلب بندي  و مدرنيسم گروهها مانند رئاليسم اگر برخي دوره. 3

د يا بايد  كه زنان را هم دربرگيرهايي را چنان توسعه و امتداد داد توان چنين دوره مي
 ي براي زنان بود؟هاي مستقل به فكر دوره

د كه برمبناي زنان شاعر و نويسنده تعريف شده باشند و آيا رنهايي وجود دا آيا دوره. 4
 ؟كردتي محدود هايي را بايد ازنظر جنسي ين دورهچن

هايي  تر كردن تقابل هاي مستقل براي زنان به قصد ملموس آيا تعريف و تثبيت دوره. 5
 هاي غالب شكل داده است؟  ارزش است كه جامعه براي حمايت از نظام

، چه هاي ادبي عمومي قرار گرفته باشند بندي  چه در دل دورهاص زنانهاي خ دوره. 6
هاي  بندي كه مدت هاي دوره هند، با طرحي را شكل دخود طرح منسجم و مستقل

اعتبار  كشند، يا بي  چالش مي ها را به آن: د كردهناند، چه خوا ي شدهمديد طبيعي تلق
  ؟ شوند  ميها يا جايگزين آنكنند،  مي
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   هاي قومي و نژادي بازانديشي برمبناي گروه. 3 -3
بندي طي  هاي قومي و نژادي براي بازانديشي دوره رسد مسيري كه گروه نظر مي به

هاي انتقادي  بحث. اند ههاي فمنيستي پيمود اند، مشابه راهي است كه جنبش كرده
هاي ادبي   كه در دورهپوست بود يسندگان و شاعران رنگيننخست معطوف به نو
 صاحب هاي قومي و نژادي  گروهكم ادبيات خاصِ اما كم. مرسوم جايي نداشتند

هاي  تاريخ. هاي ويژة خود را دارند بندي رو دوره  ازاين؛ندهاي ادبي مستقل شد تاريخ
 را  اين شاعران و نويسندگانهاي خاصِ  در دورة معاصر، دورهويژه  به،ادبي رسمي نيز

مريكا، بندي شعر معاصر آ در دوره )242 :1996( 31براي مثال، هلن وندلر. اند پذيرفته
   .اي ادبي به شاعران سياه اختصاص داده است دوره

 شايد بتوان گفت.  گرايشي عمومي در تمام كشورها نيستبازانديشي بر اين مبنا
هاي  ن به ويژگيتوا اين گرايش را مي. مريكا وجهي نمايان داردآ در فقطاين گرايش 

هاي  سبب قدمت و قوت فرهنگ در اروپا، به. تي و فرهنگي اين كشور نسبت دادجمعي
هاي ميزبان  فريقايي و آسيايي در فرهنگآميزبان، نويسندگان و شاعران با منشأهاي 

هاي   گروهمريكا، جمعيت چشمگيرآا در  ام؛اند تهمستحيل شده و نمود چنداني نياف
گونه اديبان  هاي ظهور بيشتري به اين قومي و نژادي و چندفرهنگي بودن جامعه، زمينه

  .داده است
  

   انواع ادبيبندي مستقل دوره. 4 -3
الگوي .  است داده32مندترين پيشنهاد براي تفكيك تاريخ انواع ادبي را رالف كوهن نظام

در اين الگو، . كند ها را تحليل مي هاي ادبي متمركز است و تغيير و تكامل آن او بر متن
طول . در چارچوب نوع ادبي خودش بررسي كردتوان  ميتغيير و تكامل هر متني را 

شناسايي در متون ادبي مربوط به آن نوع ادبي خاص تعيين   دوره را هم تغييرات قابل
   .)Mattix, 2004: 694 (خواهد كرد

ها و  ديشيدن به گذشتة ادبي در چارچوب تغييرات انواع ادبي بيش از چارچوبان
تا ات را از گذشته تواند سير واقعي ادبي ي رايج ميا انديشيدة دوره  اصطلاحات ازپيش

   .هاي مختلف را بازنمايد ات در دورهامروز ترسيم كند و تفاوت ادبي
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   ها بازانديشي مرزهاي زماني دوره. 5 -3
 كه اينجا -لاعات جديد تاريخيافتن اطدنبال ي ها به ر زمان آغاز يا پايان دورهجز تغيي

 چه چيزي آن قدر بايد باشد و ها چه  اين بحث كه طول دوره- نيستچندان مورد نظر
كه در اين  است  جالب آن. معرض نظرورزي بسيار بوده استكند، در را تعيين مي

  :ايز مطرح شده استزمينه، دو پيشنهاد مختلف با دو هدف متم
هاي  اي بايد ريزتر و دوره بندي دوره پيشنهاد كرده است بخش )1996(هلن وندلر 
هدف او از طرح اين پيشنهاد، . هاست اهي طول دورهتمعناي كو اين به. آن بيشتر باشد

او خود بر همين مبنا، شعر . اي است ساز مفاهيم دوره كاستن از اثر فروكاهنده و يكسان
رسد پيشنهاد وندلر براي دوران  نظر مي به .بندي كرده است ريكا را دورهمآمعاصر 
تر باشد تا براي   مناسب-ي شتاب بيشتري به خود گرفته است كه تغييرات ادب-معاصر

 هاي دورهبندي  در بخش )90 -17: 1359(اين شيوه را استاد شفيعي كدكني . ات قديمادبي
  .شعر معاصر فارسي آزموده است

ها بايد بيش از  معتقد است طول دوره )123 -122 :1995(، رابرت ردر درمقابل
هاي تاريخ ادبي باشد تا پويايي و تكامل ادبي در طول دوره  بندي ميزان معمول در دوره

 كشف روابط ميان آثار ادبي و تواند به مياين امر زعم او،   به.شودپذير  مشاهده
   .نجامديآثار ادبي بهاي فرهنگي و نيز روابط بينامتني  فهمؤل

  
   بندي برمبناي متون و اديبان خاص دوره. 6 -3

: ردر پيشنهاد ديگري نيز دارد كه ازنظر او، تنها اميد تاريخ ادبي دقيق و منسجم است
 زيرا ؛ صورت گيرد در چارچوب نويسندگان و متون خاصتمام اظهارنظرهاي تاريخي

كند  براي مثال، او پيشنهاد مي. هستند متون و نويسندگان واحدهاي حقيقي تاريخ ادبي
بندي رمان، از  و در دوره» شعر انگليسي از ميلتون تا وردزورث«بندي شعر، از  در دوره

براي اين كار بايد نويسندگان، . سخن بگوييم» رمان انگليسي از فلان رمان تا اوليسيس«
ها و مستندات  فرض پيش. هايي را برگزيد كه با فرضية ما سازگار باشد متون و تاريخ

  .)Rehder, 1995: 123- 127(پذير باشد  اظهارنظرهاي تاريخي ما نيز بايد آزمون
بر خوانش دقيق اثر ادبي و مقايسة آن با آثار ديگر ادبي است و  اين بازانديشي مبتني

عنوان مرزهاي زماني  ها به بيش از همه، به رديابي نقاط عطف تغيير ادبي و تعيين آن
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 تفكيك تاريخ انواع مختلف ادبي را ازپيش ،شود كه ملاحظه مي د دارد و چناندوره تأكي
  .گيرد مفروض مي

  
   بندي نگري در دوره جهاني. 7 -3

به تعبير ديگر، . اند هايي مكاني را مفروض گرفته  محدودهبندي هاي دوره اغلب طرح
 آشكارا يا اي، ههاي دور يبرخي تلق. اي مكاني بوده است نبه جداراي  بيشتربندي دوره

بخشند؛ مكاني را مركز  هاي ديگر امتياز مي  درمقابل مكان يا مكاننهان، به يك مكان
 ي، تلق)439 :2006(  گزارش فريدمنبه. شمارند اي و مقلد مي ها را حاشيه  ساير مكاننوآوري و

را مركز مدرنيسم اي است كه غرب  گونه ات بهنگاران دورة مدرنيسم در ادبي تاريخ
 شمار اي و تقليدي به ي مدرنيسم در ساير مناطق جهان را حاشيهشمارند و تجل مي
   .آورند مي

شدن ايدة تاريخ جهان  بندي و با فراگيرتر  دورهآميزِ هاي تبعيض  جنبه با مشاهدة اين
رفتن از اين اشد، برخي منتقدان ادبي به فراترتواند داشته ب كه نسخة ادبي نيز مي
اي بارور در بازانديشي   اند و اين موضوع به زمينه  انديشيدهمرزهاي محدود مكاني

  .بندي تاريخ ادبي تبديل شده است دوره
 پيشنهاد كرده است براي كشف ابعاد جهاني مدرنيسم در طول فريدمنبراي مثال، 

زمان و آشكارسازي اثر متقابل زمان و مكان در دورة مدرنيسم، بايد به دورة مدرنيسم 
عنوان پايان دورة مدرنيسم، نقش   بهم1940نظر او، اعلام دهة  به. هيمجنبة مكاني بد

 و دكن  هاي استعمارگر و استعمارزده، هر دو، پنهان مي  فرهنگ درمحوري استعمار را
هاي پسااستعماري رابطه برقرار  تآثار نويسندگاني را كه پس از دهة يادشده با مدرني

بندي  معناي دوره  پيشنهاد فريدمن بهپذيرش. )439، همان(دارد  اند، از نظرها دور مي كرده
در پرتو . هاي زماني اين دوره است دوبارة مدرنيسم و وسعت بخشيدن به محدوده

ات خشيدن به محدودة مكاني رواج ادبينگري، طرحي نيز براي وسعت ب همين جهاني
ودن ، با افزاين طرح مطابق .بندي تاريخ آن مطرح شده است عرب و تجديد دوره

ات  صفوي به مناطق رواج زبان و ادبيقلمرو حكومت امپراتوري عثماني و سلسلة
 فراهم  چشمگيريعرب، براي پنج قرني كه عصر انحطاط نام گرفته، محتواي ادبي

   .)Al-baghdadi, 2008: 454(آيد  مي
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تلف و با اهداف متفاوت هاي مخ اي از ديدگاه هاي دوره به هر روي، چارچوب
 و  پيشينههايي كه ت ملاگر منتقدان ادبيِ. عرض بازبيني و اصلاح استهمواره درم

اي را با ملاحظة مسائل   دورههاي  نقد و بازانديشي چارچوبخ ادبي طولاني دارند،تاري
ع ديگري هاي بدي ي بگيرند، ديدگاه بلاغي و ادبي و فرهنگي جامعة خود جدخاص

تر و  بهاي مهذ ا چارچوبها ي ان جايگزيني بتومطرح خواهد شد و شايد حت
   .تري براي روايت تاريخ ادبي ارائه كرد مناسب

 paralysis .1  ها نوشت پي
2. arbitrary 
3. Rehder 
4. Wellek 
5. selfhood 
6. Durer 
7. M. Brown 
8. Susan Bassnett 
9. Mattix 
10. Frank O'Hara 
11. reductive 
12. organic 
13. fact 
14. collective reality 
15. R.G. Collingwood  
16. Marc Bloch 
17. Fernand Braudel 
18. Gerhard 
19. Lodge 
20. Hillis Miller 
21. Giambattista Vico 
22. anachronism 
23. Georgianna 
24. Hastings 
25. Warren 
26. Berman 
27. Otherness 
28. new historicism 
29. Joan Kelly 



    23 شمارة/  6 سال                                                                                34
30. "Did women have a Renaissance" 
31. Vendler 
32. Ralph Cohen 
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